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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (9ف  941 - 6ف  931مبحث دنیا و آخرت )ص 

  دنیا و آخرت ضدّ همند. هر کدام را جدّی بگیریم و اهمیّت بدهیم، طرف مقابل از اهمیت

  شود. دنیا لعِب و آخرت جدّ است.افتد و بازی میمی

 اِن   »فرمودند:  ی مقابل همند. امیرالمؤمنینی بسیار مهمی است. دنیا و آخرت ضد و دو نقطهنکته

نيا دنیا و آخرت دو دشمن ضدّ هم و دو راه مقابل همند.  :« مُخت لِفانِ  س بيلانِ  و   مُت فاوِتانِ  ع دُوّانِ  الآخِر ة   و   الدُّ

نيا ا ح ب   ف م ن» کسی که محبّت و ولایت دنیا را در دل خود جا  :« عاداها و   الآخِر ة   ا بغ ض   ت ولّّها، و   الدُّ

نزلِ ةِ  و  »شود. شود؛ دشمن آخرت میی آخرت در قلبش ایجاد میدهد، بغض و کینه  و   الم شرِقِ  هُمابِم 

 : و«الآخ رِ  مِن   ب  عُد   واحِد   مِن ق  رُب   كُل ما ب ين  هُما ماش   و   »ی شرق و غربند. دنیا و آخرت به مثابه :« الم غرِبِ 

کند، هر چه به یکی از این دو نزدیک شود از دیگری دور کسی که بین شرق و غرب راه طی می

ضرّه یعنی هوو. دنیا و آخرت مثل دو تا هوو هستند. هوو دو خانمی  .1«ض ر تانِ [ب عدُ ] هُما و  ». گردد می

هستند که یک شوهر دارند و طبیعتأ رقیب همدیگرند. هیچیک چشم دیدن و تحمّل دیگری را ندارد. 

کلنگ که وقتی این طرفش پایین بیاید، آن اند. دنیا و آخرت ضدّ همند؛ مثل الاگونهدنیا و آخرت این

 رود.رود و وقتی آن طرفش پایین بیاید، این طرف بالا میطرف بالا می

شود. اگر دنیا را جدّی بگیرید، آخرت از دنیا و آخرت، هریک را جدّی بگیرید، طرف دیگر بازی می

روم، باید به هر قیمتی شده، مغازه میگویی: امروز که من به شود. دنیا را که جدّی گرفتی، میبازی می
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سود کلانی به جیب بزنم. به هر قیمتی یعنی به قیمت تقلّب، گران فروشی، کم فروشی، کلاه سر مردم 

گذاشتن، دروغ، دغل و ظلم به مردم. وقتی دنیا را جدّی گرفتی، حلال و حرام، بهشت و دوزخ، رضایت 

شود. وقتی گفتی جدّی گرفتی، دنیا شوخی و بازی میشود. امّا اگر آخرت را و سخط خدا شوخی می

من باید به قیامت، قرب الهی و سعادت اخروی برسم، دیگر بود و نبود دنیا اهمیت خود را برایت از 

 کنی؛ امّا بازی است؛ جدّی نیست.دهد؛ دیگر دنیا برایت بازی است. البته بازی میدست می

دنیا بازی است، جدّی نیست؛ و  :«جِدٌّ و  لّ ل عِبٌ  ةُ بٌ و  لّ جِدٌّ و  الآخِر  ل عِ  ايا لدُّن»؛ دنیا و آخرت ضدّ همند

نْيا ل عِبٌ » بازی نیست. قرآن کریم بارها فرمود:آخرت جدّی است،  ياةُ الدُّ زندگی دنیا لعب و  :2« اِن ما الْح 

نْيا اِلّ  ل عِبٌ » . همچنین فرمود:بازی است ياةُ الدُّ گی دنیا چیزی جز بازی نیست. اگر دنیا زند :3« و  ما الْح 

کند؛ دنیا را بازی گونه نگاه میشود. مؤمن اینی مقابل آن که آخرت است جدّی میبازی است، نقطه

کند و واقعیت هم همین است. برای مثال، اگر من باور کردم که رزّاق خداست، رزق ما را خدا تلقّی می

ایم، اگر باور کردم که کم و زیاد رزق ما را هم خدا ن هیچ کارهکند و خودمان در رزقمامعیّن و عطا می

ن  هُمْ   ن حْنُ »کند؛ تعیین می نْيا  ق س مْنا ب  ي ْ ياةِ الدُّ هُمْ فِی الْح  ت     ر ب ك  »دهد؛ قسمت هر کس را خدا می ؛4«م عيش 

دهد و روزی بعضی را خداست که روزی بعضی را بسط و گشایش می :5«ي شاءُ و  ي  قْدِرُ   لِم نْ   ي  بْسُطُ الرِّزْق  

های قرآن یقین کردم؛ باور کردم که رزّاق ما خداست و میزان رزق کند؛ اگر به حرفتنگ و محدود می

روم؟ رزق من که از قبل می ای به در مغازهکند، با چه انگیزهما را هم خدا بر اساس حکمت معیّن می

. چقدر در احادیث داریم که رزق مثل اجل است. اگر از دستش هم فرار کنی، به تعیین شده است

ی کند؟ چقدر حدیث داریم که انسان تا آخرین ذرّهآید و تا مصرف هم نکنی، رهایت نمیدنبالت می
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-رزقش را مصرف نکند، محال است بمیرد؟ چقدر حدیث داریم که تقلاّی احدی بر رزقش اضافه نمی

خواهم باب رزق را باز کنم؛ قبلاً از کند؟ نمیو بخشش احدی سر سوزنی از رزقش کم نمیکند و انفاق 

ام؟ رزق من که از قبل ایم. اگر اینها راست است، پس چرا من امروز صبح به مغازه آمدهآن بحث کرده

و فروش  ام که بازی خریدآید. من امروز به مغازه آمدهتعیین شده است؛ فرار هم بکنم، به سراغم می

بریم. بازی کنیم، لذّت میکنیم، کیف میکنم. البته بازی کار خوبی است؛ بیهوده نیست. بازی که می

های عالم را جدّی بگیرد، دنیا برایش خوب است؛ امّا جدّی نیست. اگر انسان، آخرت، خدا و واقعیت

محال است کسی دنیا را شود. خدا توفیق دهد که دنیا را بازی و آخرت را جدّی بگیریم. بازی می

شود. اینها ضدّ همند. ببینیم کدام یک در زندگی جدّی بگیرد و بتواند آخرت را هم جدّی بگیرد؛ نمی

است. قرآن فرمود: دنیا بازی و آخرت جدّی است. در بازی، انسان ببرد یا ببازد، چه اهمیتی  ما جدّی

ستگی در کنیم و لذّت ببریم. نه بردن مهم ایم با هم بازی کنیم تا کمی خدارد؟ بازی است. نشسته

 شود.گاه برد و باخت مهم میاست و نه باختن. بازی است. وقتی جدّی گرفتی، آن

علاوه بر زنگ درس، زنگ  آموزان در مدرسهزنم: دانشبرای روشن کردن این مطلب، معمولأ مثالی می

آموزان در حیاط مدرسه کمی نشورزش هم دارند. زنگ ورزش برای این پیشبینی شده است که دا

خیز و فعالیت بدنی کنند؛ تا هم بدنشان سالم و ورزیده شود و هم از نظر روحی طراوت و وجست

ی راهنمایی پسرانه را در نظر بگیرید. فرض کنید که زنگ ورزش شده شادابی پیدا کنند. یک مدرسه

فته به صف بایستند. خودش هم روبروی ها را به حیاط مدرسه آورده و گبچّهاست. معلّم ورزش پسر

گوید: من توپ را با پا به ها میصف ایستاده است. یک توپ فوتبال هم زیر پایش گذاشته و به بچّه

سمت هریک از کنم، نگاه کنید تا طرز درست زدن توپ با پا را یاد بگیرید. توپ بهسمت شما شوت می

دهد تا توپ زدن با پا رگرداند. کمی به آنها تمرین میسمت من بطور توپ را بهشما آمد، او هم همان

نام فوتبال. فوتبال قواعدی دارد: یی داریم بهگوید: بازیکند و میها را جمع میرا یاد بگیرند. بعد بچّه

کنند. بین افراد هر تیم، تقسیم وظایف صورت گرفته است؛ اند که با هم بازی میدو تیم یازده نفره

یکی بک؛ یکی هافبک؛ دیگری فوروارد و ... . هرکدام از آنها یک چنین وظایفی دارند و  یکی گلر است؛
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کنند؛ بعد از ای بازی میدقیقه 45ای از زمین بازی را در اختیار دارند؛ در دو تایم یک چنین منطقه

اینطور شود؛ توپ از این محدوده خارج شود، اوت است؛ ی اوّل، زمین بین دو تیم عوض میدقیقه 45

دهد. وقتی یاد ها یاد میخلاصه مقررات بازی را به بچّه شود، آفساید است؛ آنطور شود، هند است و ... .

گوید: حالا با هم بازی اندازد و میکند. توپ را وسط میگرفتند، آنها را به دو تیم یازده نفره تقسیم می

خیز وها جستش برای این است که بچّهعنوان داور، شاهد صحنه است. گفتیم ورزکنید. خودش هم به

ها در حین بازی، طراوتی پیدا کنند. حال، اگر بچّهکنند و جسم سالم و ورزیده و روح شاداب و پر

خیز کنیم تا جسممان سالم شود و وایم کمی جستایم بازی کنیم؛ آمدهیادشان باشد که ما آمده

ل زدن و گل خوردن مهم نیست؛ مهم این است شادابی روحی هم پیدا کنیم؛ قضیه جدّی نیست؛ گ

خیز و بازی کرده باشیم؛ اگر اینها را یادشان باشد، نود دقیقه با کیف، خنده و شادی بازی وکه جست

کند؟ مهم این است خندند. چه فرقی میخورند، باز هم میخندند؛ گل میزنند، میکنند. گل میمی

ای هم برای اینکه ورزیدگی و شادابی پیدا کنیم. هیچ انگیزه که فعالیت جسمی کرده باشیم تا سلامت،

مقررات بازی را زیر پا بگذارند و بازی را به خشونت بکشند، ندارند. در پایان نود دقیقه هم وقتی معلّم 

اند و با خنده، های دو تیم دستشان را گردن همدیگر انداختهکشد، بچّهورزش سوت پایان بازی را می

 کنند.هایی شاداب زمین بازی را ترک میهایی ورزیده و روحدی و با بدنرفاقت و شا

ایم بازی کنیم، قضیه جدّی نیست و قضیّه را جدّی بگیرند، امّا اگر در میان بازی یادشان برود که آمده

شود که شود. هدف این میشود. هدف سلامتی و ورزیدگی جسم و شادابی روح گم میهدف عوض می

ها را در این نود ی شده تیم ما باید برنده شود؛ باید بر تیم مقابل غلبه کنیم. حالا بازی بچّهبه هر قیمت

زنند، به رفقای هم خورند، نود دقیقه بر سر همدیگر داد میدقیقه نگاه کنید! نود دقیقه حرص می

؟ چرا کنیدهی؟ چرا درست بازی نمیگوید: چرا حواست نیست؟ چرا درست پاس نمیتیمی خود می

شود! چقدر استرس و اضطراب، اعصابشان را های تیم خودشان ایجاد میتلخی بین بچّه...؟ چقدر اوقات

بینند عجب بازیکن قدری است! اگر تا آخر بازی کنند؛ میکند! بعد هم به تیم مقابل نگاه میداغان می

برنده شویم؛ پس باید هرطور در میدان باشد، تکلیف ما روشن است. ما هم که قرار است به هر قیمتی 
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کنم، خودم را به نزدیکی ی اینکه بازی میکار کنیم؟ به بهانهشده، خودمان را از شرّ او راحت کنیم. چه

کنم؛ چون به هر زنم و او را چلاق و از زمین بیرون میرسانم. یک لگد به ساق پای طرف میاو می

زنند، بازی را رس و اضطراب دارند، به همدیگر لگد میقیمتی شده، ما باید برنده شویم. نود دقیقه است

زنند. در پایان نود دقیقه هم وقتی کنند و جر میکشند، خلاف مقررات بازی عمل میبه خشونت می

های درب و داغان، همه روند؟ اعصابکشد، نگاه کنید چگونه بیرون میمعلّم ورزش سوت پایان را می

اند. چرا اینطور شد؟ پس آن زیلی از لگدهایی که به همدیگر زده های زخم وبا همدیگر قهر، بدن

های داغان چیست؟ آن ورزیدگی و سلامت جسم کجا سلامتی و شادابی روح کجا رفت؟ این اعصاب

طور شد؟ چون یادشان رفت که ما داغان است! چرا اینها که زخم و زیلی و درب و رفت؟ این بدن

گرفتند، اینطور  ی نیست. قضیه را جدّی گرفتند. چون قضیه را جدّیایم بازی کنیم و قضیه جدآمده

 شد.

-آموزها، ما انسانگونه است. دنیا همان زنگ ورزش است. معلّم ورزش، خداست. دانشدنیا هم همین 

گفت شما هم به سمت من شوت کنید، کرد و میها شوت میهاییم. آن توپ که معلم به طرف بچّه

آورد. فقر، غنا، قدرت، ضعف، مریضی و سلامتی که پیش در زندگی پیش میحوادثی است که خدا 

العمل نشان گوید شما هم شوت کنید؛ عکسکند و میآورد، توپی است که به سمت ما شوت میمی

دهید. قواعد و مقرّرات این بازی، احکام شرع است: اینطور بخر، اینطور بپوش، اینطور اجاره بده، اینطور 

اینطور مزارعه کن، ازدواج کن، طلاق بگیر، جنگ کن، صلح کن و ... . حال، اگر در حین  مضاربه کن،

ایم بازی کنیم و قضیه جدّی نیست، چه کیفی دارد؟ صبح که رفت در مغازه بازی یادمان باشد که آمده

ت، کرکره را بالا کشید، یادش هست که امروز آمده است بازی خرید و فروش کند؛ لذا با اعصاب راح

داند رزق فروشی ندارد؛ چون میفروشی و کمای هم برای گرانکند؛ انگیزهمی صبح تا بعدازظهر کاسبی

کند. او به اینها ربطی ندارد. رزق او از قبل مقدر شده است. مشتری بیاید یا نیاید، هیچ فرقی نمی

ای برای احت است. هیچ انگیزهکند. اعصابش رقیمت جنس در بازار بالا برود یا پایین بیاید، فرقی نمی
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ظلم کردن و جر زدن از مقررات بازی ندارد؛ یک فعالیت سالم اقتصادی قشنگ با اعصاب راحت انجام 

 دهد.می

-های زندگی، اگر به یاد داشته باشیم که آمدهی حوزهی سیاسی، روابط خانوادگی و در همهدر عرصه

افتد؛ در ت؛ همان که خدا مقدر کرده، اتّفاق میایم بازی کنیم و خستگی درکنیم؛ قضیه جدی نیس

دهد که خدا مقدّر کرده است؛ اگر اینها را به یاد ی امور، همان روی میسیاست، در اقتصاد و در همه

ای هم برای به خشونت کنیم! هیچ انگیزهزندگی میداشته باشیم، چقدر راحت و با اعصاب آرام 

ایم بازی کنیم و ق دیگران نداریم. اما اگر از یادمان برود که آمدهکشیدن بازی و تعدّی و تجاوز به حقو

ی گیریم؛ جایزهاز طریق این بازی لذّت ببریم و خستگی درکنیم؛ و اگر هم خوب بازی کنیم، جایزه می

ها چیست گوییم: اقتصاد بازی است؟ این حرفتقرب الی الله و رضایت خدا، اگر این از یادمان برود، می

زنی؟! خیلی هم جدّی است. سیاست بازی است؟ کجا بازی است؟ خیر؛ جدّی است. اگر جدّی که می

 بگیریم، یک عمر اضطراب، استرس، حرص و غصّه خوردن دارد. وقتی جدّی گرفت، صبح که در مغازه

 گوید: امروز به هر قیمتی شده، باید سود کلانی ببرم. حالا نگاه کنید از اوّل صبحرفت، به خودش می

گویند شود: ای داد بیداد مشتری داخل آن مغازه رفت، به سراغ ما نیامد؛ میبا چه مسائلی مواجه می

علاوه، چون به هر شود. بهقیمت جنس بالا رفته؛ قیمت دلار پایین آمده و ... . لذا اعصابش داغان می

کند، کلاه سر وشی میفرفروشی و گرانفروشد، کمخواهد سود کلان ببرد، جنس تقلّبی میقیمتی می

-رود. او آمده بود بازی کند تا خستگیگذارد و ... . آخر شب هم با اعصاب داغان به خانه میمردم می

همه ظلمی که به مردم کرد، اش در رود، امّا چیزی جز یک سلسله اعصاب درب و داغان و عقوبتِ آن

 للِ  اِناّ »گوید: کشد و میرزش سوت را میعایدش نشد. بعد هم در پایان نود دقیقه بازی، وقتی معلّم و

آیند؟ یک عمر که با نکبت، از زمین بازی بیرون بیایید، اینان چگونه بیرون می ؛6« راجِعون   اِل يهِ  اِناّ و  

همه ظلمی خواهند بیرون بیایند، با ایناعصاب خرد، غصّه، حرص و ... زندگی کردند، وقتی هم که می

                                            

 .153 یآیه بقره، یسوره .3
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اند، کدام قرب الهی؟! کدام رضوان، جنت و نعیم؟! چرا و حق مردم را تضییع کردهاند که به مردم کرده

دنیا بازی است،  :«جِدٌّ و  لّ ل عِبٌ  ةُ ل عِبٌ و  لّ جِدٌّ و  الآخِر   ايا لدُّن»اینطور شد؟ چون دنیا را جدّی گرفتند. 

 جدّی نیست؛ آخرت جدّی است، بازی نیست.

ی واجبات و مستحبات، نیاز انجام همهتوان گفت پیشمیپرسش: بنابر آنچه فرمودید، آیا 

 عمل کردن به این نکته است؟

و  نگاهمان درست باشد، عباداتشود. اگر پاسخ: بله؛ آنچه گفتیم، به نگاه و دیدگاه مربوط می

ی بینی ما درست شود. وقتی درست شد، روحیهشود. ابتدا باید بینش و جهانهمه چیزمان درست می

ی ما که تحول پیدا کرد، خلقیاتمان عوض می شود. خلقیاتمان که عوض شد، کند. روحیهییر میما تغ

 ی شروع، تحول در بینش و نگاه است.شود. پس نقطهرفتارمان عوض می

کنند، بر گیرند و ظلمی که اطرافیان در حقّ بقیّه میاطرافیان ما زندگی را جدی میپرسش: 

ها را بازی بگیریم یا جدی بدانیم و چیست؟ ما هم این ظلمکسی پوشیده نیست. تکلیف ما 

 در مبارزه با آن نقشی داشته باشیم؟

نْيا ل عِبٌ »دنیا را بازی بگیرید: پاسخ: همانطور که گفتم،  ياةُ الدُّ منتها در بازی باید شرکت  ؛7« اِن ما الْح 

. همانطور که گفتم، قوانین این کرد. در این بازی، جنگیدن با ظالمان هم یکی از مقررات بازی است

گوید با ظالم مبارزه کن. این هم یکی از احکام احکام جهاد داریم. میبازی، احکام شرع است. در شرع، 

جنگ،  این بازی است؛ منتها وقتی مشغول بازی هستی، اعصابت خرد نباشد. مطمئن باش که در این

د. خیال و اعصابت آرام و راحت باشد؛ امّا شمشیر افتخواهد اتّفاق میبالاخره همان چیزی که خدا می

 را بگیر و محکم بر سر ظالم بزن.

                                            

 .13 یآیه محمد، یسوره .3
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 آن را بازی بدان و خوب بازی کن و از آن لذّت ببر تا خستگیت دنیا لهو و لعب و بازیست .

در رود و در امر آخرت شاداب و سرحال باشی و بتوانی رشد کنی. دو گروه ضرر کردند: یک 

ا جدّی گرفتند و دائم حرص و غصّه خوردند و ظلم کردند و جر زدند که در گروه که دنیا ر

ی مقابل دنیاست، به بار شد و هم آخرتشان را که نقطهنتیجه هم دنیایشان تلخ و مشقّت

بازی گرفتند. گروه دوم هم که تارک دنیا شدند و در بازی شرکت نکردند و چون 

ای مر آخرت هم چندان رشدی نکردند و بهرهخستگیشان را در بازی برطرف نکردند، در ا

نبردند. آداب شرع، مقرّرات بازی دنیاست. وقتی خوب و با شادی بازی کردی، نماز و عبادتت 

 (19:14) شود.هم قشنگ و زیبا می

کسی  یعنی هم آن را بازی بدان و هم در این بازی شرکت کن.آن را بازی بدان و خوب بازی کن: 

یعنی ازدواج کن، معامله کن، فعالیت و خوب بازی کن؛ کند. اشتباهی میکه بازی نکند، کار 

کنند نیز کنند، کسانی که بازی نمیاقتصادی و سیاسی داشته باش. علاوه بر کسانی که بد بازی می

مشکل دارند. مدرسه، هم درس دارد و هم زنگ تفریح. اصل مدرسه برای درس است؛ ولی زنگ تفریح 

هاست تا شادابی و آمادگی فراگیری درس کلاس بعد را پیدا خستگی درکردن بچّهها برای بین کلاس

شوند: یک گروه که تعدادشان کم است، ها به سه گروه تقسیم میکنند. در زنگ تفریح مدارس، بچّه

کنند؛ هیچ جست و خیزی ندارند. یک گوشه کنند؛ اصلاً بازی نمیی حیاط مدرسه کز میگوشه

کند تا دوباره زنگ بخورد و سر کلاس برود. اینها مشکل روحی روانی را هم کج می ایستد، گردنش می

ی گوید: بچّهخواهد و میدارند. اگر مربی تربیتی یا ناظم مدرسه اینها را ببیند، پدر و مادرشان را می

و  ها باید بازیشما مشکل دارد. او را پیش مشاور یا روانشناس ببرید. در این سن و سال، بچّه

کنند، خستگی کلاس قبلی از ها چون در زنگ تفریح بازی نمیعلاوه، این بچّهخیز کنند. به و جست

روند، خسته هستند؛ لذا فراگیری چندانی هم رود و زنگ بعد هم که سر کلاس میتنشان در نمی

 های ضعیف کلاسند.ندارند. اینها بچّه
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آیند و در همین یک ربع، بیست به حیاط مدرسه می ی دوم که اکثر افراد کلاس هستند، با کلّهدسته

کنند؛ کوچک با هم بازی میکنند و یک بازی داغ و گرم مثلاً گلی زنگ تفریح، یارگیری میدقیقه

ایم بازی کنیم، خستگی کنند که آمدهمنتها مشکل این گروه این است که در بین بازی فراموش می

قدر حرص گیرند و لذا در این بیست دقیقه، آندّی میدرکنیم و قضیه جدّی نیست. بازی را ج

تر از وقتی زنند که هزار بار خستهقدر به هم لگد میزنند و آنقدر بر سر هم داد میخورند، آن می

خورد، اصلاً گوششان بدهکار شوند که از کلاس بیرون آمده بودند. وقتی هم زنگ کلاس بعدی می می

دهد؛ امّا آنها هنوز اند و معلّم دارد درس میها سر کلاس رفتهی بچّهزنگ کلاس نیست. همه

روند؛ همین طور مشغول کنند. بعضی از آنها که اصلاً دیگر سر کلاس نمیکوچک بازی می گل

روند تا فقط حاضری بزنند. حواسش روند، دیرتر از همه میها هم که سر کلاس میبعضی کوچکند. گل

زند که دستیش سیخک میکوچک زنگ تفریح است. به بغلسش به گلبه درس و معلّم نیست؛ حوا

کشد که زنگ تفریح بعد اینطور یارگیری و چرا اینطور پاس دادی؟ چرا بد بازی کردی؟ بعد نقشه می

فهمد. اینها هم شویم و ... . او هم از درس چیزی نمیآوریم، برنده میکنیم، پدرشان را در میبازی می

خورد، به حیاط ی سوم که قلیلی از افراد کلاس هستند، زنگ تفریح که میند. دستههای کلاسرفوزه

ایم بازی کنند؛ ولی یادشان هست که قضیه جدّی نیست، آمدهآیند و یک بازی گرم و جانانه میمی

رود، زنگ کلاس هم کنند، خستگیشان هم در میکنیم و خستگی درکنیم. یک بازی گرم و قشنگ می

اند و خستگیشان در رفته د، اوّلین نفراتی هستند که سر کلاس حاضرند؛ و چون بازی کردهخورکه می

 های کلاسند.و شادابند، بیشترین فراگیری را هم در درس دارند. اینها شاگرد اوّل

ی آفرینش، هم زنگ کلاس دارد و هم زنگ تفریح. گونه است. مدرسهی آفرینش هم همینمدرسه

-ی آفرینش چیست؟ نیل به تقرب الیهاست. هدف مدرسهولی باسواد شدن بچّههای معمهدف مدرسه

ی آفرینش های معمولی، فارسی، حساب، هندسه و مثلثات است. درس مدرسهالله است. درس مدرسه
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ح درس خودسازی، بندگی و عبودیت است. زنگ تفری :8«و  ما خ ل قتُ الجِن  و  الِّنس  اِلّّ ليِ عبُدونِ »چیست؟ 

نْيا ل عِبٌ »؟ ی آفرینش چیستمدرسه ياةُ الدُّ ی ها و کارهای دنیوی است. در مدرسهفعالیت :9« اِن ما الْح 

ها به همان سه شود، بچّههای دنیوی میشود؛ یعنی زمان فعالیتمیآفرینش هم وقتی زنگ تفریح 

-کز کرده خانقاه، دیر یا صومعه ی یکاند؛ گوشهای کز کردهشوند: قلیلی از آنها گوشهگروه تقسیم می

دهند؛ اصلاً در کنند؛ نه خانواده تشکیل میکنند؛ نه فعّالیّت سیاسی میاند؛ نه فعالیت اقتصادی می

شناس بروند. و چون کنند. اینان مشکل روحی روانی دارند؛ باید پیش روانیی شرکت نمیهیچ بازی

ی عبادت، سر کلاس اخلاق و معنویت و سجاده رود، وقتی سرکنند و خستگیشان در نمیبازی نمی

اند. در اسلام رهبانیت و تارک روند، گیرایی چندانی هم ندارند. آنها شاگردان ضعیف مدرسهعرفان می

 باید بازی کرد. .11« لّ  ر هْبانيِ ة  فِی الِّْسْلامِ »دنیا شدن وجود ندارد: 

رسد، با کلّه به حیاط های دنیوی که میعالیتگروه دوم که اکثر مردمند. زنگ تفریح، یعنی زمان ف

-خرد و میگیرد. میدهد، سفته میی سحر به بازار آمده است. چک میآیند؛ یعنی از کلّهمدرسه می

گویند به هر قیمتی شده، من اند. میفروشد؛ منتها مشکل این گروه این است که قضیه را جدّی گرفته

-فروشد، گران میفروشد، کم میکلانی کنم؛ لذا جنس تقلّبی میباید برنده شوم؛ در این بازی سود 

کند. بازی را جدّی گرفته است. از صبح تا شب در مغازه اعصاب خرد و یک کار دیگر میوفروشد، هزار

درب و داغان دارد: وای چکم برگشت! وای سفته اینطور شد! وای قیمت جنس آنطور شد و ... . طبیعی 

گوید: خورد، چنین اشخاصی گوششان بدهکار نیست. مؤذن میس بعد میاست که وقتی زنگ کلا

کوچکش؛ چک و سفته بیا سر کلاس؛ اما حواس این کجاست؟ در گل بدویعنی  ؛«ةح یِّ ع ل ی الص لو »

                                            

 .53 یآیه ذاریات، یسوره .8

 .13 یآیه محمد، یسوره .9
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ح یِّ ع ل ی »کنند؛ کاری به کوچک بازی میفروشد. بعضی از آنها دائم دارند گلخرد و میگیرد، میمی

روند، دیرتر از روند. افرادی هم که سر کلاس میندارند. خیالشان راحت است؛ سر کلاس نمی «ةالص لو 

رود که فقط حاضری بزند. اند، معلّم هم بیشتر درس را داده، میروند. همه سر کلاس رفتههمه می

ظهر و عصرم را زند که بگوید نماز دود؛ یک کله معلّق میپرد، مییعنی چه؟ یعنی وقتی آفتاب دارد می

و « الل اکبر»گوید: کوچک زنگ تفریح است. میخواندم. الان هم که سر کلاس آمده، حواسش در گل

گردد، گذارد، چکش برمیگیرد، به حساب میفروشد، چک میخرد، می رود، جنس میبه بازار می

لس لامُ ا  » گوید: و می کنداندازد، پولش را وصول میگیرد، او را به زندان میحکم جلب طرف را می

 این هم گروه دوم است. .«الِل و  ب  ر کاتهُُ  ع ل يکُم و  ر حم ةُ 

نْيا ل عِبٌ »دانند های اهل معرفت و عرفانند؛ اشخاصی هستند که میگروه سوم، انسان ياةُ الدُّ . «اِن ما الْح 

کنند: هم تشکیل خانواده قشنگ و گرم بازی میآیند و به حیاط مدرسه میشود، میزنگ تفریح که 

های سیاسی حضور دارند، هم در کارهای کنند، هم در فعالیتدهند، هم فعالیت اقتصادی میمی

بازی کنیم که  ایمکنند؛ امّا یادشان هست که آمدههای دنیا را میی بازیاجتماعی فعالند. همه

دهد؛ وقتی هم زنگ م میخستگی درکنیم و داستان جدّی نیست. لذا یک بازی قشنگ و گرم انجا

ایستد. چون اوّلین نفری است که سر صف نماز می ،«ةح یِّ ع ل ی الص لو »کلاس خورد؛ یعنی مؤذّن گفت: 

اش در رفته است، با شادابی و طراوت، بیشترین فراگیری را هم دارد. شاگرد بازی هم کرده و خستگی

 ی خلقت، اینان هستند.های مدرسهاوّل

لهو و لعب و بازیست. آن را بازی بدان و خوب بازی کن و از آن لذّت ببر تا  دنیالذا گفت: 

خستگیت در رود و در امر آخرت شاداب و سرحال باشی و بتوانی رشد کنی. دو گروه ضرر 

کردند: یک گروه که دنیا را جدّی گرفتند و دائم حرص و غصّه خوردند و ظلم کردند و جر 

ی مقابل بار شد و هم آخرتشان را که نقطهتلخ و مشقت زدند که در نتیجه هم دنیایشان

دنیاست، به بازی گرفتند.گروه دوم هم که تارک دنیا شدند و در بازی شرکت نکردند و چون 
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ای خستگیشان را در بازی برطرف نکردند، در امر آخرت هم چندان رشدی نکردند و بهره

و با شادی بازی کردی، نماز و عبادتت نبردند. آداب شرع، مقررات بازی دنیاست. وقتی خوب 

خوب  یعنی وقتی خوب تجارت کردی، در روابط خانوادگی و اجتماعیشود. هم قشنگ و زیبا می

روی، نمازت یک نماز رفتار کردی و خلاصه، وقتی طبق مقررات شرع بازی کردی، سر نماز هم که می

 شود.عیار و قشنگ میتمام

 شود. آن را شوخی و بازی بگیرید؛ امّا خوب دنیا درست می مرتب به خود بگویید کارهای

نْيا ل عِبٌ .»بازی کنید ياةُ الدُّ  (39:93)زندگی دنیا منحصراً بازی است.  :99«اِن ما الْح 

شود. در این انتخابات برنده ی بعد مییعنی کارهای دنیا را شوخی بگیرید. بگویید این دفعه نشد، دفعه

ی بعدی. مهم نیست. وقت بسیار است. قضیه در این معامله سود نکردم، معاملهنشدم، انتخابات بعدی. 

شود، سنکوپ کنید و بمیرید؛ وقتی ی انتخابات اعلام میرا بازی بگیرید، جدّی نگیرید که وقتی نتیجه

. ی بعدقیمت دلار کمی در بازار بالا و پایین شود، سکته کنید و بمیرید. بگویید: این دفعه نشد، دفعه

 این بازی برنده نشدم، بازی بعد. بازی دنیا را بازی بگیرید.

 پرسش: اگر نیّتمان الهی باشد چه؟

دهی، نیّتت این ای. اگر در کاری که انجام میپاسخ: اگر نیتت الهی باشد، یعنی آخرت را جدّی گرفته

خلقش رزق بدهد. من خواهد به باشد که من کارمند خدا هستم؛ مثلاً اگر نانوا هستی، بگویی خدا می

ام در مغازه؛ مثل یک فرشته از طرف خدا مأمورم که بین خلق رزق تقسیم کارمند خدا هستم؛ آمده

وقت این کنم. در این صورت، دیگر کاسبی، درآمد، پول و مزد شوخی شد. کار الهیم جدّی شد. آن

متعال . امیدواریم خدایدهدرساند؛ مرا رشد میشود و مرا به قرب خدا میکارها خودش عبادت می

 آشنا کند.  بیتهرچه بیشتر ما را با معارف اهل
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دٍ وَ آ لِ مُحَ  مْ اَللهّمُّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ لْ فرََجََُ دٍ وَ عَِّ  مَّ

 


